
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 72/90/6901 سی و دوم مقارن جلسه 

 وبحثی درباره مسح رجلین در وض –( 70لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

ن الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معی

 علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله

مصادر  روی آن کار بکنیم آگاهی ازباید یکی از مسائلی که ما در حوزه پاسخگویی به شبهات یا ورود در مناظره 

های های تفسیری باشد و چه در کتاباین تقریبا از اهم مسائل است چه در کتاب .است سنتمورد تأیید اهل

 .هایمان زیاد نیاز داریم تاریخی باشد که ما به این دو نوع کتاب در بحث

گردد مسائل تفسیری بر می بهی مباحث اساسی ما همه بحث فقهی را مفصل توضیح دادیم ولی عمدهما دیروز 

بیت علیهم السلام نازل شده و یا مباحث تاریخی و اتفاقاتی است که در صدر اسلام ر شأن اهلآیاتی است که د

  .واقع شده است

ها برای آن ارزشی قائل نیستند این هم ان شاء الله به طور مفصل در لذا ما باید دقت کنیم که اصلا این

هستیم که ببینیم نظر ناگزیر  دلال کنیمخواهیم استهای بعدی خواهد آمد ما هر کتاب تفسیری را که میبخش

 سنت درباره این تفسیر چیست، قبول دارند یا قبول ندارند.بزرگان اهل

و  تفسیر ثعلبی گوییم از تفسیر طبری استدلال بکنیم و یا تفسیر این ابی حاتم،کنیم میکه می لی همهر استدلا

خواهیم استدلال بکنیم حتما ؟ از هرکتابی که ما میسنت چه جایگاهی دارندتفسیر ثعالبی و... در دیدگاه اهل

 .سنت را نسبت به آن کتاب باید کنارش بیاوریم نظر یک و یا دو نفر از بزرگان و اعاظم اهل

 مثلا در رابطه با آیه ولایت 



 

 

هُ وَرَسُولُهُ  مَا وَلِيكُمُ اللَّ  إِنَّ

 55(: آیه5ه )مائدسوره 

تفاسیر زیادی در این اهل سنت شیعه بر امامت امیرالمؤمنین است  ترین دلیلقوی گویدمیکه شیخ طوسی 

که خود ابن تیمیه حرانی در منهاج رویم میزمینه دارند ولی ما عمدتا  سراغ تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم 

 وید گمیتفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری   در مورد برد و از جملهاز تفاسیر را نام میتا  2 -1السنه 

  «و تفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير»

اسم المؤلف:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة:  ،620ص ، 2ج  منهاج السنة النبوية،

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم 6091 -، دار النشر : مؤسسة قرطبة  277

عبارتش این است که  620صفحه  2گوید تفسیر طبری من اصح التفاسیر ولی در  جلد یگر هم میدر جای د

 .تواند بگوید چرا به این تفسیر استدلال کردیدوهابی نمی. در این صورت دیگر قرائت کردیم 

متقنی  سیرکنند بر خلاف تفسیر ثعلبی که قبولش دارند و تفها قبول ندارند مسخره میتفسیر ثعالبی را این

 .کنیم های تاریخی عمدتا ما از تاریخ طبری و کامل ابن اثیر نقل میست و همچنین در کتابه

سنت اصح التواریخ است که خود ابن اثیر در صفحه کامل ابن اثیر و یا تاریخ طبری دیگر تقریبا در دیدگاه اهل

ام و تلاش کردم از الب تاریخی انتخاب کردهترین مطگوید من این کتاب را از صحیحمیالتاریخ  اول الکامل فی

  غیر قابل تأیید مطلبی نقل نکنم. مباحث جعلی و یا

 پرسش:



 

 

برخی علمایشان  نَمْسَحُ على أَرْجُلِنَا ؛ حدیثهای خودشان باید نقل کنیم  استاد بحثی را که شما گفتید از کتاب

 است که دلیل این وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ  عبارت ند کهگویکنند و میابن حجر عسقلانی و نووی اصلا قبول نمی مثل

 .است باطل بوده )مسح پا( شانعمل

 پاسخ:

 .نداریم  وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ ببینید ما از یک کانال دیگر وارد شدیم ما اصلا کاری به   

این صحابه از کجا  گیریم یک عمل باطلی را صحابه انجام دادند .ما کاری نداریم عمل تأیید شد و یا تأیید نشد

اگر از روز اول وضو با  ،گویید پاهایتان را غسل کنید و بشوییدفهمیده بودند که باید مسح کنند اگر واقعا قرآن می

! این هم که آخرین سفر ؟کردندبر خلاف قرآن عمل میو چطور صحابه این را از قرآن نفهمیده بودند  غسل بوده

  .سفر حجة الوداع استیعنی پیغمبر 

  «نَمْسَحُ على أَرْجُلِنَا »

اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري  ،19، حدیث99، ص6ج الجامع الصحيح المختصر، »

، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د.  6072 - 6092 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة  751الجعفي الوفاة: 

   مصطفى ديب البغا

سال جلوی مردم وضو گرفته و نماز خوانده خود  77ل پیامبر سال ده هجری است پیامبر اعمین اریعنی آخ

شدند قطرات آب وضوی گرفت صحابه اطرافش جمع میصحیح بخاری و مسلم دارند پیامبر وقتی که وضو می

 .داشتند پیامبر را به عنوان تبرک بر می

کشد و یا غسل دانستند که پیامبر مسح مینمیآله را می دیدند،  که وضوی پیامبر  صلی الله علیه وها آیا این

ها چرا بر خلاف سیره پیامبر عمل کردند خود قرآن چه گفته است؟ پیامبر چه بوده است؟ اینی سیره کند؟می



 

 

بحث  د بعد از پیامبرنتوانمی د چطورنکه در عصر پیامبر وضو را نفهمای بهسنت پیامبر چه بوده است؟ صحا

  ؟!دنلافت را مطرح کنخ

گویید صحابه بهتر در برابر شیعه عَلَمْ کردید و می شما که صحابه راگوییم کنیم میها را رها نمیما که این

قدر فهم و شعور گوییم آیا صحابه اینفهمیدند و صحابه آمدند خلیفه معین کردند و چنین و چنان کردند می

ها وضو گرفته متوجه شوند؟ پیامبر که در مطبخ و سال جلوی این 79نداشتند که مسئله وضوی پیامبر را که 

 .نگرفته اند؛ خیلی اوقات در برابر صحابه وضو گرفته اند آشپز خانه وضو

 پرسش:

  وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ ها نتوانند اشکال کنند مان قوی باشد که آنما باید دلیل

 پاسخ: 

 ی چه؟یعن وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ دیروز هم گفتیم 

  پرسش: 

 .کنید غسلاین عمل تان باطل است باید  یعنی

 پاسخ: 

 وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ این  ؟لمن یمسح ارجلهوَيْلٌ لِ گوید: یا مگر می ؟ماسحینوَيْلٌ للِْ گوید: میچرا باطل است؟ مگر 

حوزوی آشنا است های مان با إن قلتها ذهنگفت ما طلبهیعنی چه؟ ببینید به قول آقای نجفی مرعشی که می

 !فهمیمخوب روایت را نمی



 

 

وَيْلٌ ها سوال کنید شما از عوام سوال کنید ها از که در کوچه و بازار هستند از آنروایت را بروید از این کلاه نمدی

 .خواهیم به زور این را بقبولانیممعنایش چیست؟ ما که نمی لِلْْعَْقَابِ 

  پرسش:

  .گویندکنید که علما چه میدلال میشما الان به کلام ابن تیمیه است

 پاسخ:

 .کنیم جا به حدیث پیامبر استدلال میما در این

 پرسش:

 کنندگویند آیا حدیث را قبول میها چه میباید ما علمایشان را ببینیم که این

 پاسخ: 

آنها ا را ملاک قرار بدهیم هاش آنهمهگوییم آنها قبول کنند، و این باشد که هرچه ما می ما کار نداریم اگر بنابر

 ما در مورد خلافت روایت نداریم ما چه کار کنیم؟ گویند:می

 پرسش: 

  .شود خودشان اشکال کنندالوضوء غسلتان و مسحتان این را دیگر نمیگوید به خلاف حدیثی که مثلا می

 : پاسخ

وَيْلٌ گویند که گوید ده نفر عالم دیگر هم مییرا اگر نووی و ابن حجر م وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ جا هم همان اصلا در این

وای بر این ؛ وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ  کنداین دو تا قوزک پا را معین می، وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ ارتباطی به وضو ندارد،  لِلْْعَْقَابِ 

 !این اصلا مسخره است  !ها را نشستیدهای پا که شما آنقوزک



 

 

ابن ی بچه ، آیا زن وها نشستندهای پا که اینوای بر قوزک؛ يْلٌ لِلْْعَْقَابِ وَ یک شخصیتی مثل ابن حجر بگوید 

های پا از وای بر قوزک؛ وَيْلٌ لِلْْعَْقَابِ  !ک حرفی بزند که مرغ پخته به او نخنددد؟ یپذیرحجر این را از او می

  !ها را بگیردینخواهد اهای پایشان را نشستند آتش جهنم میها چون قوزکیعنی این آتش جهنم

ین کتاب ا یاآگوییم میهای اینها در استدلال به کتاب ما .گویند بگویندها هرچه میاین .استبی ربط این حرفی 

 صحیح بخاری صحیح است. .صحیح است یا صحیح نیست

عمر  صحیح مسلم صراحت دارد که 0017گویند حدیث ها چه میشما ببینید آقایان در رابطه با خیلی از بحث 

  :گویدابن خطاب به امیرالمؤمنین و عباس می

 «فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا ....قال أبو بَكْرٍ أنا وَليُِّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه »

 گر است.رأی شما این بود که ابوبکر هم دروغگو، هم گناهکار و هم خائن و هم حیله

،  716اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة:  ،6927ص ، 9ج  صحيح مسلم،

 بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي -دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 وزنند دست و پا می قدرها چتر بیاید این در خود صحیح مسلم آمده است، شما ببینید ایناز این واضح 

 .کنند تا بیایند این عبارت را توجیه کنند یت میخودشان را اذ

ها شاید بیش از صد مورد با این ما در بحث !گویند خدای عالم احمق را آفرید احمق هم توجیه را آفریدمی

  ای که این آقایان دارند این است که: این چقدر روشن است آخرین جمله ها روی این حدیث بحث کردیموهابی

 !ای عمر :گویدت قبلش هم عباس میطور اساگر این

 «اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هذا الْكَاذِبِ الْْثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ »



 

 

،  716اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة:  ،6922، ص9ج صحيح مسلم،

 فؤاد عبد الباقيبيروت ، تحقيق : محمد  -دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 گوید آیا آن را هم قبول دارید یا نه؟ خطاب به امیرالمؤمنین می 

عباس نسبت به حضرت  .این تازه اول کلام است امیرالمؤمنین خلیفه چهارم شما استگوییم:ما در جواب می

  .بندد شما باید بیایید دفاع کنیدنسبتی می چنین امیر

دیگر چه باشد، ، عمر کاذب و خائن باشد ، ابوبکر کاذب و خائنباشد و خائن کاذب، اگر واقعا علی ابن ابی طالب

امیرالمؤمنین ولی پیامبر  صلی الله علیه و آله درباره  و علاوه بر این عباس یک فرد عادی است ؟!ماندباقی می

  :فرمود

 «علي مع الحق ، والحق مع علي يدور حيثما دار»

ناشر: دار  ،795، ص2ج هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 792)متوفاى الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر

 هـ.6097 –بيروت  -الكتب العلميه 

  «القرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض علي مع القرآن و»

، اسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 690ص    9ج   ،المستدرك على الصحيحين

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : 6009 -هـ 6066 -بيروت  -هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية  095لوفاة: ا

 مصطفى عبد القادر عطا

خواهیم برای کنار زدن ابوبکر و عمر استدلال کنیم علی علیه السلام ما اگر به فرمایش علی سلام الله علیه می

 ارد؟ عباس چه دولی  ای داردچنین پشتوانه

 پرسش:



 

 

خواست کنایه به عمر بگوید که تو غاصب و کاذب هستی برای همین هم عمر ناراحت عباس عموی پیامبر میآیا 

 ؟شده است

 پاسخ: 

خوانید اول تا آخر گویند شما چرا از اول تا آخر این روایت را نمیآوریم میما وقتی که این روایت را می ببینید

  .بردوقت می بیشتر از نیم ساعتندنش خوا صفحه است که 2 -1روایت 

جا طوری گفته است، عباس اشتباه کرده گفته است یا شاید اینگوید عباس ایناز اول در روایت چه دارد؟ می

 مثل همان قضیه حضرت ابراهیم است 

  (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ )

 19(: آیه76) نبياءاسوره )

نبیاء نمونه داریم مانند حضرت یوسف که به برادرانش نسبت سرقت که ما برای خود ا ها قضایای دیگرو ده

  .دهدمی

ی واقعی تثبیت که برای مردم قضیه روشن بشود تا آن مسئلهدهند برای اینانجام میکارهایی  ها یک سریاین

بکند و به زبان عمر هم تعبیری چنین  بیاید کرد هم شاید با خود حضرت امیرالمؤمنین هماهنگیبشود عباس 

 . دارید مطرح کنید صحابه ظری نسبت به حضرت علی و یا دیگرچنین نبیاورد که اگر شما 

 .سنت استکنیم بحث مصادر حدیثی در نزد اهلدر این قضایا بحث چهارمی که ما مطرح میدر هر صورت ... 

 .ما استناد بکنیم ثیمهم است به چه کتاب حدی های حدیثی اولاً خود کتاب حدیثثدر بح

ارزشی برای  وهابیهاکنند که میاینها استدلال مثال مثلاً خیلی از این آقایان به کتاب قندوزی و گنجی شافعی و ا 

ارزش روایی و  یک دائرة المعارفی است ند کهکنبه کنز العمال متقی هندی استناد می ها قائل نیستند یا مثلاً آن



 

 

سنت است و ما در استدلال به یک کتاب معجم المفهرس برای احادیث اهل کندندارد و سندی هم ذکر نمی

شان دو تا را آقایان به اوج رساندند که برویم از صحاح ستهاهل سنت  روایات اولاً باید سراغ صحاح سته

 گویند می

  اصح الکتاب بعد القرآن

، بخاری است 716 سلم متوفای، ممسلم و دیگری صحیح ؛751متوفای  یک کتاب صحیح بخاری است، بخاری

 .مسلم یک سال بعد از غیبت صغری از دنیا رفت ارواحنا فداه و یک سال بعد از تولد حضرت مهدی

های خیلی مهمی دارند که مالک عبارت در رابطه با موطأ ن آقایان مثلاً ما عباراتی نقل کردیم که ای بعد از آن 

 . دانندی معتبرتر میرا از صحیح مسلم و بخار مالک ها موطأبعضی

ها و ثنایی که بزرگان ما تمام مدح های مهمی دارند.هم عبارتسنن ترمذی و سنن ابن ماجه قزوینی درباره 

اسم  ها ده پانزده کتاب دارند اصلاً ، ایناضافه بر این .ایمد آوردهسنت نسبت به تک تک صحاح سته دارناهل

شان واژه صحیح هایتعدادی از این کتاب ببینید ح ابن خزیمهبان، صحیکتاب صحیح است مثل صحیح ابن ح

 است. به نام کتاب چسبیده

خواهیم استدلال کنیم و خواهیم به نفع خودمان استدلال کنیم یا میمان یا میلما در استدلا اینکهی نکته دیگر

کردند در علیه ما استدلال  حاح ستهشان یا از صها آمدند یک روایتی از کتباین اگر روایت را از اعتبار بیاندازیم

های این در کتاب که ز دلالت بیاندازیم اولین جمله ما این استمان این است که این روایت را اجا ما وظیفهاین

  :گویدهای شما برای ما حجت نیست ابن حزم اندلسی میشما است. کتاب

  «لا معنا لإجتجاجنا علیهم بکتبنا وهم لایصدقونها»



 

 

هـ(، الفصل في الملل والأهواء 051م الأندلسي الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد ابومحمد )متوفاىإبن حز

 هـ6979ناشر: دار الصادر، بیروت، چاپ اول،  ،00، ص0ج  والنحل،

های ما را تصدیق ها کتابکه اینهای خودمان استدلال کنیم و حال آنمعنا ندارد ما علیه شیعه به کتاب

 از باب قاعده الزام است  کنیم،استدلال می های شما است ما اگر به کتاب شمااز کتاباین  .کنندنمی

 « اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم»

 -جلد، دار الكتب الإسلاميه 69، 977، ص0طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(، ج

 ق. 6092تهران، چاپ: چهارم، 

توانیم هم مان باز است ما میجواب دیگر ما حتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم دستاین یک جواب، 

هم اشکال دلالی بکنیم به قدری در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، مطالب نادرست و خلاف  واشکال سندی 

 وجود دارد که اصلاً قابل شمارش نیست.

در مذمت  در حالیکه کنندها روایت مطرح میشعبی این مثلاً از مان در این زمینه باز است،دست لذا ما کاملاً  

که خود ابوهریره اعتراف کنند در حالیاز ابوهریره روایت نقل می داریم و یات زیادیشعبی از خودشان روا

 !کردمنقل میروایت ها به نام پیغمبر روایت از کیسه خودم که من بعضی وقتکند می

یک  ،م بوده، از پیغمبر نبوده از کیسه خودگفتموایتی که من از پیغمبر کند این رکسی که خودش اعتراف می 

 اعتراف کردرا  مقدمات است یک موردشاخسّ  ه دروغ اعتراف کند نتیجه تابعمورد هم ب

 « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سيان  »

 از کجا معلوم روایت دیگری که دارد از کیسه خودش نبوده؟ 

 پرسش: 



 

 

 ؟ اندبه دروغ نسبت داده گویند به اوکه میکنند که اعتراف کرده یا اینهمین روایت را تصحیح می !استاد

 پاسخ: 

  .صحیح بخاری استروایت مِنْ کیس ابی هریره ! صحیح بخاری است

، ما به دوستان عرض کردیم سی چهل تا موضوع 609، صفحه 1صحیح بخاری، جلد  ابی هریره درکیس   روایت

  .ضوعی یک فایل دم دستی داشته باشیماید در هر مواست ب

دَقَةِ » يا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هذا من رسول اللَّهِ صلى الله عليه  ...قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصَّ

  «وسلم قال لَا هذا من كِيسِ أبي هُرَيْرَةَ 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة:   اسم المؤلف: 7907ص  5ج  الجامع الصحيح المختصر،

، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب  6072 - 6092 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة  751

 البغا

یم های روایی دسته سوم، چهارم نیست که ما بگویکتاب دیگر ما چه کار کنیم؟ این هم در صحیح بخاری است

 .سندش چنین و چنان است روایت از خود ابو هریره است

 پرسش:

  !است خلیفهروایت از کیسه  !گوید نهمییعنی ناراحت شده کند شوخی می هاآن باشاید 

 پاسخ: 

 اینطور نیست.

  «قال لَا هذا من كِيسِ أبي هُرَيْرَةَ  »



 

 

 هابن عبدالبر توجیه کرد ه،البانی توجیه کرد .اندافتادهعلمایشان برای توجیه این روایت به دست و پا لذا تمام 

 ست؟ دند که این روایت چیخطیب بغدادی معنای کیس را آورد دانه دانه همه به دست و پا افتا

 سرم را با عمر با شلاق من را میزد کردم روایت نقل کنم،گوید در زمان عمر جرأت نمیمی یا مثلاً این عبارتی که

کرد؟ علتش چه طوری برخورد میچرا عمر با او این هاگر واقعاً آدم راستگویی بود !شکافتچوب و چماق می

 ؟ه استبود

 کرده؟جعل میروایات دروغ  ابوهریرهه این دلیل بر این نیست ک آیا

  :دکندر مورد بطلان نماز نقل می یا روایتی که

 «أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة »

  شودزن و یا الاغ از جلویت رد بشود نمازت باطل میخوانی سگ، وقتی نماز می

،  721اسم المؤلف:  عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري الوفاة:  ،77، ص6ج تأويل مختلف الحديث،

 ، تحقيق : محمد زهري النجار 6027 - 6909 -بيروت  -دار النشر : دار الجيل 

ابو هریره ما را با الاغ  !بود که ما را با الاغ و سگ هم ردیف بکنند ندههمین ما وقتی به عایشه گفتند عایشه گفت

  !و سگ هم ردیف کرد

 .ها الی ماشاء الله در این زمینه مطالب دارنداین

صحیح  بگذاریم، بینشان را هم زیر ذرهتوانیم خیلی به سهولت و راحتی روایات حتی صحیح بخاریلذا ما می 

دمان روایت در استدلال به نفع خوباید بتوانیم بین بگذاریم. ما اهیم رد کنیم زیر ذرههم اگر بخو را شانمسلم

 .صحیح بخاری و مسلم را بیاوریم



 

 

 «مسلم من اصح الکتب بعد القرآن صحیح بخاری و»

یک سری  شانزرگانببعضی  و اضافه بر این، بیاوریم خودشان عبارات خواهیم زیر سوال ببریم ازجا که میآن

خیلی خوب است. نیم تمرکز ک های کلیدیاگر ما به این بحث های خیلی کلیدی است.بحثدارند که  طالبیم

که سیاه سیاه است. هر  است در پوست گاوی میان احادیث ما مثل موی سفید گویند حدیث صحیح درمیمثلا 

 .مان کم استقدر ما روایات صحیحاین !کنیدچه بگردید موی سفید پیدا نمی

تی است که ما باید همیشه اها هم یک سری روایدرصد روایات ما جعلی و ساختگی است این 25 گویندمی ای 

خواهند های خودشان میها به ضرر ما از کتابای که اینداشته باشیم برای تخریب آن دسته از ادلهبخاطر 

 .استناد بکنند

 تعدیل را داشته باشیم فقه الحدیث را داشته باشیم باید مبانی جرح وهای خودمان هم ما از آن طرف در کتاب 

 کنند.های ما را بررسی میکتاب . آنها

تا آخر صفحه به صفحه مطالعه کردم. کتب اربعه را مطالعه اول  از را گوید من بحار الأنوارمی که به قول غفاری 

کرده بودند مثل میرحامد حسین، کردم وسائل و مستدرک را مطالعه کردم همان کاری که بزرگان ما در گذشته 

 .کننداز این روش، دارند علیه ما استفاده می هم هاشوشتری، علامه امینی این نور اللهقاضی 

البلاغه نهج 1به نامه  مرتّبها مثلاً اینداشته باشیم های خودمان توانایی در تحلیل از کتاب ما باید یک مقدار

  :فرمایدمیاش به معاویه ین نامهکنند امیر المؤمنین در ااستدلال می

ذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُم» هُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّ  «إِنَّ

قم، چاپ: اول،  -، هجرت یجلد6 ،911ص شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة )للصبحي صالح(،

 ق. 6060



 

 

 کند.، استدلال میابوبکر و عمر و عثمان کردند ابیعتی که صحابه ببه حقانیت خودش  ایامیر المؤمنین بر

 :دنکناضافه می همچنین و 

ورَى » مَا الشُّ وْهُ  وَ  رَجُلٍ  عَلَى اجْتَمَعُوا فَإِنِ  الْأَنْصَارِ  وَ  للِْمُهَاجِرِينَ  وَ إِنَّ  «لِلَّهِ  ذَلِكَ  كَانَ  إِمَاماً  سَمَّ

قم، چاپ: اول،  -، هجرت یجلد6 ،912ص ن حسين، نهج البلاغة )للصبحي صالح(،شريف الرضى، محمد ب

 ق. 6060

امام معین کردند رضایت خدا هم در آن است پس ابابکر و عمر و عثمان به عنوان مهاجرین و انصار کسی را اگر  

 .را هم مهاجرین و انصار انتخاب کردند رضایت الله است

که امروز به جان جانورهایی  ها را آماده داشته باشیم ایناست که ما باید این ها یک سری مطالبیببینید این 

های ما نداشتند سال قبل بودند دسترسی به کتاب 799یا سال  699که در آنهایی هستند شیعه افتادند غیر از 

ولی از جهتی باعث  های ما را نداشتند ولی الان این نرم افزارها برای ما از جهتی خیر استحوصله مطالعه کتاب

شیعه و سنی را در های بسیاری از کتاببیت مکتبه اهل کنند.های ما دسترسی پیدا ها به تمام کتابشده این

آوردند و علیه بیت میشان مرتب از مکتبه اهلهایها در شبکهو این است قرار داده دنیا دسترس عموم مردم

  .کنندما استدلال می

البلاغه مرحوم سید رضی سند ذکر نکرده و کتاب فقهی در نهجگوییم میدهیم جا میر ایناولین جوابی که ما د

های حضرت امیر را که برای موعظه بوده و جنبه فصاحت و بلاغت داشته را جمع کرده خطبهنیست،  و استدلالی

  آمده است؟ند سند چ امده، اگر آمده باهای دیگر آمده یا نیببینیم که این خطبه در کتابباید ما  است.

از پس  ؛سندش ضعیف است ولی این خطبه آمده سند سنت و شیعههای اهلشش هفت تا از کتاب درتقریباً 

 .ندارد رااین خطبه قابلیت استناد نظر ما 



 

 

و  عمر تو که ابوبکر، !گوید معاویهست میکند الزام به خصم اامیر المؤمنین به معاویه اتمام حجت میاینکه  دوم

بیعت کردند. چرا هم با من  ک تو بیعت صحابه است صحابهملااگر  قبول کردی، را به خاطر بیعت صحابه انعثم

ن به معاویه از باب اتمام گوید این نامه امیر المؤمنیکنی؟ خود خوارزمی هم در مناقبش میبا من بیعت نمی

 .الزام به خصم است حجت و

  :فرمایدمی امیر المؤمنین سوم اینکه

ورَى وَ  » مَا الشُّ  « الْأَنْصَارِ  وَ  للِْمُهَاجِرِينَ  إِنَّ

قم، چاپ: اول،  -، هجرت یجلد6 ،912ص شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة )للصبحي صالح(،

 ق. 6060

ها جزو مهاجرین و انصار است یا نه؟ امام حسن جزو مهاجرین و انصار است یا نه؟ آیا اینآیا امیر المومنین  

ها با ابوبکر بیعت کردند؟ با و مهاجرین و انصار هستند یا نیستند؟ اگر جزو مهاجرین و انصار هستند آیا اینجز

 عمر بیعت کردند؟ با عثمان بیعت کردند؟

 گوییم میهم ما 

ورَى » مَا الشُّ  « الْأَنْصَارِ  وَ  للِْمُهَاجِرِينَ  وَ إِنَّ

 الجهات بیعت کردند لاشک ولاریب که امامت ایشان من جمیعانصار آمدند با کسی  همهمهاجرین و  همهاگر 

  .مورد رضایت خدای عالم است

برکاته رحمة الله و السلام علیکم و و  

 


